
آدم ها، قصه ها

آستانی- رفیع طلب

گفت وگو با »ناصر ملک مطیعی«:

خاطرات خوشی از سفرهایم به مشهد دارم
رمز ماندگاری  او را که روزگاری یکی از بازیگران و 
نامدارترین کلاه مخملی های سینما بود، می شود 
از همین جمله اش درک کرد: »من کافه زیاد بهم 
ریختم اما دل نازکــی دارم...« این جمله را ناصر 
ملک مطیعی در آخرین سفرش به مشهد، خطاب 
به دختــرکان توان یابی گفــت که به دیدارشــان 
رفته بود. پشت آن اخمِ مانده بر پیشانی و صدای 
دورگــه، فروتنــی نهفتــه اســت. بــه ویــژه وقتی 
می گوید: محبت مردم ســنگین ترین کوله باری 

است که در این سال ها به دوش کشیده ام.
با ایــن بازیگر پیش کســوت ســینمای ایــران، در 

آخرین سفرش به مشهد به گفت وگو نشستیم:

 لذت می برم از »زنده بودن« این شهر	 
ساعت چند دقیقه ای از 12 شــب گذشته که در 
لابی هتل ملاقاتش می کنیم. خســته اســت اما 
صبورانه و پرشور پاســخ سوالات مان را می دهد. 
حرف اولش از مشــهد اســت، شــهری که اولین 
بار در 12ســالگی به همراه مادرش، به آن ســفر 
می کند: »گاهی آدمی نیاز دارد نه فقط برای تازه 
کردن دیدارها با دوســتان، که برای پاسخ گفتن 
به دلــش، ســفر کنــد. مشــهد از آن مقصد هایی 
ا ســت که باید برای دل هایمان به آن ســفرکنیم. 
امیدوارم دعاهای مان در پیشگاه امام هشتم)ع( 
مقبول واقع شود. در طول ســالیان، در این شهر 
دوســتان زیادی پیدا کردم. از همه سفرهایی که 
به مشهد داشــته ام، خاطرات خوش باقی مانده 
اســت. آدم در بارگاه حضرت رضا)ع( ســبکبال 
می شود، امیدوارم توفیق بشــود باز هم عازم این 
حوالی بشوم. دوســت ندارم بروم اما هر سفری، 
پایانی دارد...« وی به ویژگی های شهر مشهد هم 
اشــاره ای دارد و می گوید: لذت می برم از »زنده 
بودن« این شــهر و این حال و هوای معنوی که بر 
آن حاکم است. یک شهر تمیز و زیبا که مورد توجه 

قشرهای مختلف جامعه است.
او مشهدی ها را مهربان و خونگرم توصیف می کند 
و بــا چاشــنی لبخنــدی می گوید:فقــط مشــکل 
این مــردم دوست داشــتنی این اســت کــه مدام 
تعارف می کننــد به خــوردن کباب و شیشــلیک 
مشهورشان، خدا نگهدار این مردمان خوب باشد 
اما خلاصه در این مدت به واســطه همین مهمان 

نوازی شان چند کیلویی اضافه کرده ام.

اولین دستمزدم 500 تومان بود	 
رضا کیانیــان، جایــی در کتاب »ناصــر و فردین« 
در وصــف »ملک مطیعــی« نوشــته اســت:»تنها 
ســتاره ســینمای قبل انقلاب بود کــه نقش های 
متفــاوت بــازی کــرده و از نقش کوچــک و بزرگ 
واهمــه نداشــته. نقش کوچــک هم بــازی کرده 
و بــه یادماندنی تر شــده! نقــش منفی هــم بازی 
کرده! هیچ ســتاره ای در آن زمان چنین جرئتی 

نداشته...«
با همین مقدمــه از او ماجرای ورودش به ســینما 
را می پرســیم. در جواب بیان می کنــد: برای من 
بازیگری با عشق شروع شد. از بچگی و نوجوانی 
عاشــق ســینما بودم. پدرم ســینمایی داشت در 
خیابان سیروس، به نوعی خانواده مان اهل هنر 
بود. مــن هم در مدرســه انجمــن ورزش و تئاتر را 

اداره می کــردم و گاهــی چیــزی می نوشــتم و با 
بچه های اهل تئاتر آن ها را اجرا می کردیم.

وی ادامــه می دهــد: حرف پــول در میــان نبود، 
بنابراین توقعات و انتظارات مان از بازیگری و عالم 
سینما چیز دیگری بود. من عاشق سینما بودم و 

عاشق این هنر هم می مانم.
حرف را می کشــانیم بــه دســتمزدهای آن دوران 
بازیگــران، کمــی تامــل می کنــد و می گوید:اگر 
درست خاطرم باشد، اولین دستمزدم ۵۰۰ تومان 
بود. البته باز هم تاکید می کنم، برای من مســئله 
مالی مطرح نبود و عاشق ســینما بودم. کم کم  که 
پیشرفت کردم، دســتمزدم افزایش یافت. زمانی 
هم رسید که می شد با دستمزدت خانه  بخری اما 
حالا با پولی که بعضی بازیگران دریافت می کنند، 

معاش روزمره شان هم لنگ می ماند.

این بار سنگین که بر دوش دارم	 
وی در بخش دیگری از این مصاحبه می گوید: ما 
باید شاکرِ بخت خودمان باشیم که مردم ما را این 
چنین دوست دارند. شــهرت و معروفیت شاید با 
یک فیلم خوب هم به دســت آید امــا محبوبیت را 
فقط مردم سهمِ هنرمندان شان می کنند و از این 

لحاظ بسیار ارزشمند است.
وی ادامــه می دهــد: محبوبیت فرمولــی ندارد و 
نمی شــود گفت که چه باید کرد تا به آن برســی؟ 
اما اگر رخ داد، نگه داشتنش کار دشواری است. 
باید خیلی مراقب و مسئولیت پذیر باشیم تا آن چه 

دشوار به دست آمده، آسان از دست نرود.
ملک مطیعی می افزاید: ما خوش شــانس بودیم 
و این کولــه بار پرمحبتــی را که مردم بــر دوش ما 
گذاشــتند مایه افتخار می دانیــم و مراقبیم که از 
دستش ندهیم. وی خاطرنشان می کند: » شهرت 
و معروفیت هم روزی تمام می شود و ممکن است 
فرامــوش شــوی. آن روز بایــد صبــر و تحملش را 
داشــته باشــی. وقتی مــردم مهربــان روزگار که 
یک عمر فــردی را دوســت داشــته اند، فراموش 
می کنند، معلوم است که ســختی می کشی و آن 
روز اســت که آرزو می کنی کاش زندگی راحتی 
داشــتی و دنبال این حرفه نمی رفتــی . اما من به 
شما به صراحت می گویم و اطمینان می دهم که 
عاشق سینما هستم، حتی اگر ناملایمتی ببینم و 

تا آخرین لحظه به آن وفادار خواهم ماند.«

تختی، تافته  جدا بافته بود	 
وی از دوســتان صمیمی و طرفداران پرو پاقرص 
جهان پهلوان تختی بوده و حتی پای او را به عالم 
بازیگری هم بــاز می کند. خــودش از این رفاقت 
چنین می گوید: من عاشــق و رفیــق تختی بوده 
و هستم. ما همســن و ســال بودیم، در آن روزگار 
تهران آن قدر بزرگ نبود و همدیگر را در زمین ها 
و سالن های ورزشــی می دیدیم. من خودم معلم 
ورزش بودم و با رفقای ورزشکار و پهلوانان آشنایی 
داشــتم. به خصوص مرحوم تختی وجود بســیار 
نازنینی داشت که همه به دلیل سادگی، تواضع و 
محبت و اخلاقش عاشق او بودند و خاطرش برای 
خیلی ها از جمله خــود من، عزیز بــود. او به واقع 
اخلاق و منشــی داشــت که لقب »پوریای زمان« 
شایســته اش بــود. وی می افزایــد: مــا قهرمانان 

بســیار بزرگی در مملکت مان داریم که شایســته 
احترام هســتند و من به آن ها می بالــم و می دانم 
که آن هــا نیز علاقــه ویژه ای بــه تختــی دارند اما 
اصل مطلب این اســت که تختی تافته جدا بافته 
بود. شــاخص هایی داشــت کــه هیــچ کدام مان 
نداشتیم. کاش بتوانیم از خصوصیات و امتیازات 
او در زندگی مان استفاده کنیم و برای ما تجربه ای 
باشــد تا به خودمان یادآوری کنیم، وقتی چنین 

کنی، در ذهن و دل مردم تا ابد خواهی ماند.
ملک مطیعی خودش روزگاری اهل ورزش بوده، 
ســوابقش نشــان می دهنــد کــه در کلاس های 
داوری کشــتی شــرکت می کــرده و درجــه ملی 
داشــته اســت. این یعنی می توانســته به راحتی 
داور بیــن المللی کشــتی شــود. او در ایــن باره، 
چنین توضیــح می دهد: قســمتی از نوجوانی ام 
در ورزش گذشــت. من کشــتی را خیلی دوست 
داشــتم ولی بعــد از ایــن که بــا» ولگرد« مشــهور 
شدم، به دلیل مشغله و الزامات بازیگری، کشتی 
را کنار گذاشــتم. راســتش را بخواهیدبه سینما 

عاشق تر بودم.

پایم در ایران محکم است	 
این بازیگــر محبــوب از جملــه افرادی اســت که 
سرسختانه مخالف رفتن از ایران است. وی بیان 
می کنــد: مملکتی را که خــاک پــدران و مادران 
ماست چرا رها کنیم و به کشور دیگری برویم؟ پای 
ما در این زمین محکم اســت، چرا رهایش کنیم؟ 
اگر فرزندان مــان به دلایلی بــرای تحصیل یا هر 
مسئله دیگری از ایران  بروند به آن ها سر می زنیم و 
این یک موضوع دیگر است  اما من دلیلی نمی بینم 
وطنم را برای زندگی در خاک دیگری، ترک کنم. 
حیف نیست مملکتی با این همه نعمت و مردمی را 
که به آن ها دلبسته و وابسته ایم، رها کنیم؟ چطور 
رفاقت ها و بچه محل ها و غیرت ها و جوانمردی ها 
را بگذاریــم و از این جا رخــت بَرکنیــم و به جایی 
برویم که حتی معنای قربان صدقه رفتن شــان را 
نمی دانیم. این جا خاک پدران و مادران ماست، 
برایمان مقدس اســت و دوســتش داریــم و با هر 
حالی که هست، عاشقش هســتیم و آن را بالاتر و 

سرافرازتر از همه کشورها می دانیم.

با سینما به جهانیان معرفی می شویم	 
ایــن بازیگــر پیش کســوت از آرزوهایــش بــرای 
ســینمای ایــران می گویــد: ســینمای ایــران از 
آرزو گذشــته و بــه حقیقت پیوســته و رو بــه ترقی 
و پیشــرفت اســت و جهــان بــرای ســینمای مــا 
احترام زیادی قائل است. اســکار می گیریم و در 
جشــنواره ها می توانیم خودمان را نشان دهیم. 
رنــگ و رخ فیلم هــای مــان در خور توجه اســت و 
برپایه درســتی شــکل می گیرد و پیشــرفت فوق 
العاده ای داشــته اســت. بدون شــک امروز یکی 
از عوامل معرفــی ایران بــه جهان، ســینمای آن 
است. در واقع سینما و ورزش دو مولفه معرفی ما 
به جهانیان به شمار می آید. باید افتخار کنیم که 
مردم کشــورمان می توانند آزاد و سربلند و دور از 
جنجال ها و فضاهایی که برایمان ایجاد می کنند، 
متحد بماننــد. این مــردم چه خوب هــوای هم و 

خاکشان را دارند.

نمای قدیمی

چندی پیش از یک خیابان مدرن شهر می گذشتم، ناگاه 
دیدگانم به جمال بی مثال یک چرخ درشــکه روشن شد 
که چندین چراغ نئون و پوســتر ملازم این چرخ درشــکه 
بودند. البته تا یادم نرفته از تله موشی که در گوشه ویترین 

این مغازه قرار داشت، بگویم.
به حیرت از خود پرسیدم این جا کجاست؟ چرا چراغانی 
است؟ مگر خبری است که ناگاه یک تابلو با کلمات درشت 

نظرم را جلب کرد:»بوتیک«.
جل الخالــق یعنی این جا بوتیک اســت؟ ولــی چرا دیگر 
چرخ درشکه؟ مگر نســبتی بین چرخ درشکه و تله موش 
است، راســتی مگر چه چیزی در این مکان می فروشند؟ 

یک کراوات و چند شلوار و دامن و بلوز و...
آیا آن پلیوری که مارک خارجی روی آن نصب شده است، 
همان بلوزی نیست که دم بست می فروشند. ولی چقدر 

اختلاف قیمت! حدود 18۰تومان اختلاف!
خلاصه بوتیک با این هیبت، چشم تازه به دوران رسیده ها 
را به جمالش روشــن می کند و وجود چنین بوتیک هایی 

با این سطح قیمت نشانه اطلاع نداشتن مردم از مسائل 
اقتصادی است.

چاه کن به چاه افتاد	 

چهارنفر به نام های قاسم، بتول، غلام و فاطمه با شخصی 
به نام غلامرضا از مدت ها قبل خصومت داشتند و برای به 
دردســر انداختن وی مقدار 4۰۰گرم تریاک را در مغازه 
وی مخفی کردند و سپس به وسیله تلفن به مامورین پلیس 
اطلاع دادنــد که وی در مغــازه اش به کار خریــد و فروش 
تریاک مشــغول اســت. مامورین پــس از بازرســی مغازه 
وی تریاک ها را کشــف کردند و نامبــرده را همراه پرونده 

متشکله به دادسرا اعزام داشتند.
به پرونده اتهامی وی در شــعبه دوم بازپرســی رسیدگی 
شد و در روند پیگیری و تحقیق پیرامون چگونگی کشف 
تریاک، چهار نفر نامبرده که این ماجــرا را به وجود آورده 
بودند شــناخته و به دســتور بازپرس بازداشــت شــدند و 

غلامرضا نیز بیگناه شناخته شد.

عکسی قدیمی از صحن عقیق)انقلاب( و نقاره خانه

با شاعران
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مشهد

610
تایباد

517
تربت جام

915
تربت حیدریه

414
درگز

610
سبزوار

914
قوچان

38
نیشابور

512

علی مسعودی بازیگر طنزپرداز 
مشهدی با انتشار این عکس 
از ژیان های قدیم، درباره این 
خودروی نوستالژیک چنین 

نوشت:» دوستان جان یه زمانی 
ژیان واسه خودش ابهتی 

داشت، شش نفری سوارش 
می شدن می زدن به دل طبیعت، 

نفر ششم عکاس هست...« 

                          یادداشت         

فریدون احمدی

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

الزامات خروج صنعت خودروسازی 
از بن بست

صنعت خودرو به لحاظ ضریب ســودآوری بالا، اشــتغال 
زایی و گــردش مالی وســیع، از صنایع مهم کشــورهای 

توسعه یافته جهان به شمار می آید.
صنعــت خودروســازی در کشــور مــا از رقابــت در بــازار 
جهانــی ایزوله اســت و تحت حمایــت بیش از حــد و مرز 
دولت قرار دارد. به طوری که به رغم شــعارهای چندین 
ساله خصوصی سازی، این صنعت کماکان دولتی باقی 
مانده و تداوم این روند باعث بالا رفتن قیمت تولیدات آن، 

کیفیت پایین محصولات و. .. شده است.
در واقــع ناکامی ایــران در صنعت خــودرو را می توان در 
علت های متعددی نظیر دخالت های دولت، انحصاری 
بودن فعالیت در این عرصه، ضعف رقابت، حضور نداشتن 
بخش خصوصی، سرمایه گذاری نکردن در زمینه تحقیق 
و توســعه، نبود نظارت جــدی بر فعالیت خودروســازان، 
ضعف برنامــه ریزی و سیاســت های منســجم، ضعف در 
توجه بــه اســتانداردها و ضرورت های بــازار جهانی و... 
جست و جو کرد. تمامی این مســائل و چالش ها حکایت 
از آن دارد که صنعت خودروسازی در ایران در بن بستی 
گرفتار آمده کــه باید هر چه ســریع تر برای خــروج از آن 

اقدام کند.
در واقــع انحصــاری بــودن ایــن صنعــت ســبب شــده 
خودروســازان ایرانــی رقیبــی جــدی را در کنــار خــود 
احساس نکنند و این مسئله موجب افول کیفی و قیمتی 
تولیــدات خودروی داخلی شــده اســت. کیفیــت پایین 
محصولات این بخش و مشــکلاتی که به این دلیل برای 
مصرف کننــدگان ایجــاد شــده، در ایــن ســال ها مبنای 
انتقادات بســیاری از صنعت خودروســازی کشــور بوده 

است.
از سویی، اشتغال گســترده ای که در این بخش رخ داده 
باعث شده نگرانی هایی درباره سرنوشت صنعت و افراد 
شاغل در آن وجود داشــته باشــد و توامان نبود مدیریت 
نیروی انسانی در این حوزه، به تحمیل هزینه های اضافی 
و به تبع افزایش قیمت محصــولات خروجی این صنعت 
منجر شــود. نتیجــه آن بوده که نــرخ بهــره وری و رقابت 
پذیری به شــدت کاهش یافته اســت. به اذعــان صاحب 
نظران، یکی از مولفه های مهم در صنعت خودروســازی 
در جهان، بحــث »رقابت پذیری« اســت. موضوعی که به 
ســودآوری این صنعت مهم برای کشــورهای توانمند در 
این عرصــه می انجامد امــا تحقق این مولفه به شکســتن 

انحصارها در این عرصه منوط است.
در واقع فضای غیــر رقابتی این صنعت باعث شــده ما از 
ضرورت درک بــازار جهانی و به دنبــال آن تغییر در تفکر 

تولیدی باز بمانیم.
علاوه بر موارد ذکر شــده صنعت خودروسازی در کشور 
مــا از یــک راهبــرد  یکنواخت بلندمــدت محروم اســت. 
به عبــارت دیگر بــزرگ تریــن معضــل در مقابــل صنایع 
خودروسازی داخلی نبود یک راهبرد بلندمدت و با ثبات 
است. شواهد حاکی از آن است که صنعت خودروی ایران 
به دلیل نداشتن مزیت نسبی و رقابتی، توانایی صادرات 
ندارد، چرا که محصولات بنگاه های خودروسازی ایران 
به دلیل برخوردارنبودن از کیفیت مناســب در ســاخت 
خودرو و قطعات بــازار جهانی جایــگاه مطلوبی ندارند. 
بخشــی از این مشــکل متوجه وارد نشــدن فناوری های 
روز به ایــن عرصه و بــی توجهی به نــوآوری و خلاقیت در 

این حوزه است.
بنابراین توصیه می شود دولت با اتخاذ تدابیری، حضور 
در این عرصه را کــم  و کم تر کنــد و در مقابــل اجازه دهد 
صنعت خودروسازی در قالب بنگاه های بخش خصوصی 
اداره شــود و درنهایت به ســمت اقتصــاد رقابتی حرکت 
کند. به عبارت دیگر دولت باید چتر حمایتی خود را بر سر 
شرکت ها داشته باشــد نه امر تصدی گری. علاوه بر این 
واردات خودرو به منظور رقابتی شدن این صنعت بایستی 
با سیاست مدیریت تعرفه و عوارض تداوم یابد، چرا که اگر 
نظام تعرفه به خوبی مدیریت شود، خودروهای وارداتی 

به ارتقای کیفیت داخلی کمک می کنند.
مســئله دیگری که در این عرصه باید محور توجه باشــد، 
توسعه بازارهای جهانی و رشد صادرات است. صادرات  
یکی از مهم ترین عوامــل توســعه یافتگی صنعت خودرو 
محســوب می شــود و این در حالی اســت که عــده ای به 
اشــتباه نرخ تولید خــودرو و افزایــش کمی آن را نشــانه 
توســعه یافتگی می دانند اما این دیدگاه اشــتباه اســت. 
به عبارت ســاده تر صــادرات یکــی از شــاخص های مهم 
در میــزان توســعه یافتگی صنعــت خودروی یک کشــور 
محســوب می شــود و از این منظر بایــد روی آن ســرمایه 
گذاری کــرد و تولید مــا در ایــن بخش، با نــگاه صادرات 

محوری دنبال شود.
نکته قابل تامــل دیگر نــوع انتخاب مدیــران این صنعت 
اســت، متاســفانه مدیــران این صنعت بیشــتر سیاســی 
هستند تا اقتصادی و همین موضوع حضور نخبگان را در 

این عرصه کم رنگ کرده است.
صنعت خودروی کشــور، صنعتی است با یکسری مزایا و 
معایب. اما آن چه مسلم اســت انحصارگرایی و نبود یک 
افق بلندمــدت و میان مــدت اقتصادی و تجــاری در این 
صنعت، به زیان دهی آن منجر شده و تاکنون مانع حضور 
شایســته این صنعــت در بازارهای خارجی بوده اســت. 
همچنین ایــن صنعت به دلیــل وجود حمایت و شــرایط 
انحصاری در وضعیتی آســیب پذیر قــرار دارد. بنابراین 
برای رونق و توســعه ایــن صنعت راهکارهایــی همچون 
کاهش هزینه ســاخت، ارتقای کیفیت، توجه به نیازها و 
ذائقه مشتری باید در کانون توجه خودروسازان داخلی 
قرار گیــرد. بر همین اســاس خودروســازان داخلی باید 
برای افزایش سهم بازار، محصولات متنوعی عرضه کنند 
که تحقق این مهم مســتلزم بهره برداری موثر از فناوری 
برای کاهــش هزینه، بهبــود کیفیــت و تطبیق ســریع با 

فرایندهای تکنولوژیکی است.

حکمت روز

امام صادق )ع(

هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را برای او واجب می  گرداند: انفاق در تنگدستی، گشاده  رویی 
با همگان و رفتار منصفانه.

کافی)ط-الاسلامیه( ج 2،  ص 103،  ح 2

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
آتش یافت با نور شناخت آمیختی و از باغ وصال نسیم قرب 

بر انگیختی
به آتش دوســتی آب گل ســوختی تا دیــده عــارف را دیدار 

خود آموختی

الهی!
عنایت تو کوه اســت و فضل تو دریا،  کوه کی فرسود و دریا 

کی کاست؟
عنایت تو کی جست و فضل تو کی واخواست

پس شادی یکی است که دوست یکتاست

بریده کتاب

*لطفا خونســردی خــودت را حفظ کــن تا بر 
اوضاع مســلط شــوی.  انســان های مشــوش 
همیشه مغلوب و شکست خورده خواهند بود.

*یــک کشــتی زمانــی غــرق خواهــد شــد که 
ناخــدای آن تــوی موج هــای ســنگین دریــا 

خونسردی خودش را از دست بدهد. 
روزگار تفنگ 
حبیب خدادادزاده

خراسان به روایت 
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کیلو گرم16۰۰گوجه فرنگی

کیلوگرم18۰۰سیب زمینی

کیلو گرم16۰۰پیاز زرد
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حلب ۵ 23۵۰۰روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم84۰۰برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری۵2۰۰روغن مایع
 81۰ گرمی

کیلو گرم 74۰۰مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم3۵۵۰۰

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم4۵۵۰۰

حنیف عمران زاده و میرهانی 
هاشمی، دو بازیکن تیم 
مشکی پوشان، این قاب 

مشترک را از جوار حرم رضوی 
ثبت و منتشر کردند.
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